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ايهام از ديرباز مهمترين مبحث در علم بديع تلقّي شده، و پيوسته طرف توجه              
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حافظ بي هيچ ترديدي سرآمد همة پارسي سرايان در اين فنّ است، تا حدي كه نه                
توان شاهد يا شواهدي از اشعارش براي هر يك از انواع ايهـام ذكـر كـرد                   تنها مي 
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ايهامي نادر است، كه نگارنده در شرح بيتي دشوار به آن رسـيده و بـر آن شـده                   
 با اشاره به بازتاب اقسام ايهام در شعر حافظ، ضمن شـرحِ همـان               -است كه آن را   
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مهمقد  
تعريفي يكسان در كتابهاي بديع كلاسيك بر ايهام نقل شده، و در همة آنها، لفظي               
كه داراي دو معني باشد خاستگاه ايهام شمرده شده است، آن چنان كه از آن دو معني،                 
يكي نزديك به ذهن باشد و ديگري دور از ذهن؛ و خاطر شنونده به معني نزديـك رود       

و ) 355:1387قـيس رازي،    (و نيز   ) 39:1362وطواط،  . (اد گوينده معني دور باشد    و مر 
بعضي از صاحب نظران معاصر خاستگاه ايهـام را از          ). 41:1408شريف جرجاني،   (نيز  

ايهـام در لغـت بـه وهـم     «: اند تعميم داده، و در تعريف آن گفته  » تعبير و معني  «لفظ به   
ست كه لفظي يا تعبيري بيـاني بياورنـد كـه در            افكندن است و در اصطلاح بديع، آن ا       

فـشاركي  (؛  »سايه روشن فضاي شعري به صورت محو يا نيم رنگ، جلب نظـر نمايـد              
و بعضي ديگر خاستگاه ايهـام       ).457:1384مرتضوي،  (؛ و نيز    )162:1374دكتر محمد،   

» كـه حـداقل بـه دو معنـي بـه كـار رفتـه باشـد                «اند    دانسته»اي در كلام    در كلمه «را  
  ).124:1386شميسا،(

أة؛        : انـد عبارتنـد از      اقسامي كه بر ايهام ذكر كـرده       مجـرده، مرشـّحه، مبينـه، مهيـ
العلماي گرگاني،  شمس(؛ ايهام تناسب، ايهام ترجمه، ايهام تضاد )372:1385الهاشمي، (

سويه، و     )124:1386شميسا،  (؛ ايهام تبادر    )267،  120،  177: به ترتيب : 1377 ؛ ايهام مـ
  ).چهل و پنج مقدمه: 1389شوقي نوبر، (ايهام مبهمه 

  
  بحث و بررسي

توان شاهد يا     پيشتر از اين گفتيم كه براي هر يك از انواع ايهام در شعر حافظ، مي              
هاي يـاد شـده را نخـست        اكنون وقت آن است كه هر يك از ايهام        . شواهدي ذكر كرد  

به تـصحيح   (د از ديوان حافظ      فقط دو شاه   - به علّت تنگي مجال    -تعريف كرده سپس  
 كـه   -به هر كدام نقل كرده توضيح بدهيم و آنگاه ايهام نـادر را            ) 1327غني،  / قزويني
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 در ضمن شرح مشكلات و معنـي  -ظاهراً فقط در بيت مورد نظر از حافظ پديدار گشته    
  .بيت، معرّفي كنيم

  
 تعريف ايهام) 1

شد كه يكي از آنها از قدماست و        در مقدمة اين مقاله سه نوع تعريف بر ايهام نقل           
قدما لفظي را كه داراي دو معني باشـد خاسـتگاه ايهـام             . دو تعريف ديگر از معاصرين    

دو، معني قريب به ذهن است و ديگري بعيد از ذهن؛ و خـاطر   اند كه يكي از آن  دانسته
  .شود حال آن كه مراد گوينده معني دور است شنونده به معني نزديك متوجه مي

ادي كه به اين تعريف وارد است اين است كه اولاً خاستگاه ايهام هميشه لفـظ                اير
نيست بلكه گاهي يك عبارت و يا تعبير است، و زماني هم ايهام از تناسب كلمـات، و                  

طوري كه در بيت نخست از دو بيت زيـر،          ه  ب. كند  يا عبارات با همديگر، ظهور پيدا مي      
پديد آمده و در بيـت ديگـر از         » دريدن پردة غنچه  «و  ،  »تاب بنفشه دادن  «ايهام از تعبير    

  :»مسكين غريب«، با »سلطان خوبان«مناسبات كلمات، يعني 
 دهـد طـرة مـشك سـاي تـو         تاب بنفشه مـي   «
  
 غريب گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين       «
  

 »دة دلگشاي تو  ــه مي درد خن   ــردة غنچ ـــپ
  )284:1327حافظ، (                                

 »گفت در دنبال دل ره گم كند مـسكين غريـب          
  )12: همان     (                                     

 پـيچ و تـاب زيبـا در         -2.  بنفشه را به رنج و رشك افكنـدن        -1: تاب بنفشه دادن  
  .بنفشه پديد آوردن

   غنچه را شكوفا كردن-2.  غنچه را رسوا كردن-1: پردة غنچه دريدن
 گرفتـار عـشق     -2.  راه ديار خود گم كردن و به غربـت افتـادن           -1: كردنراه گم   

يعني . »سلطان خوبان«، و »غريبي بيچاره«نامتجانس شدن، به علّت عدم تنـــاسب ميان 
پديد آمـده   » مسكين غريب «، و   »سلطان خوبان «ايهام در مثال اخير از عدم تناسب ميان         



  82   90 پائيز و زمستان / 33پي شماره پيا/ دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 
ان خوبان، خود نوعي راه گم كردن تلقّي        است، زيرا عاشق شدن غريبي بيچاره، بر سلط       

  . به ضلالت افتادن-3. شود مي
اي در كلام كه به دو معني به كار           كلمه(اند    اما تعريفي ديگر كه بر ايهام ذكر كرده       

نمايد زيرا چنـان      ، تعريفي جامع نمي   »عبارت«، نيز به علّت عدم شموليت بر        )رفته باشد 
  .آيد عبارات پديد ميكه ديديم ايهام گاهي از تناسبات 

بنابر آنچه گذشت شايد بتوان ايهام را، با اندك جرح و تعديل در آنچه از فشاركي 
ايهام در لغت به وهم افكندن است و در اصـطلاح بـديع             «: نقل شده چنين تعريف كرد    

در كنـار  [آن است كه لفظي يا تعبيري بياني بياورند كه در سايه روشنِ فضاي شـعري،          
د،      . (»به صورت محو يا نيم رنگ جلب نظر نمايد        ] تصوير اصلي  فـشاركي دكتـر محمـ

162:1374.(  
هاي نقاشـي همـسان گرفتـه         در اين تعريف صور خيال در شعر، با تصاوير و پرده          

  .شده است
  
 اقسام ايهام براساس طرفين آن) 2

بندي   را معيار تقسيم  ) معني نزديك به ذهن، و معني دور از ذهن        (قدما طرفين ايهام    
قرار داده و براساس پروردگي، يا ناپروردگي هر يك از آن دو، انواع ايهام را منحصر به 

اند، كه ما ضمن ارائه تعريف هر يك، دو مثال از  سه نوع مجردّه، مرشّحه، و مبينه دانسته  
  .كنيم اشعار حافظ بر هر كدام ذكر مي

  
   ايهام مجرّده-الف

اين نوع را از ايهام بدان      .  در كلام نباشد    آن است كه از لوازم طرفين ايهام، چيزي       
  .خوانند كه مجرّد از ملائمات هر دو طرف ايهام است مناسبت مجردّه مي
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  :مثال يكم
  »ست اپيوسته چو ما در طلب عيش مدام  با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز«

  )33:1327حافظ، (
  .  دائمي-2. ري شراب انگو-1: دو معني به ذهن متبادر مي شود» مدام«از واژة 
  .باشد  از نوع مجردّه مي- از آنجا كه مجرّد از ملائمات طرفين است-اين ايهام
  :مثال دوم

  »ايم همچون بنفشه بر سر زانو نهاده      بي زلف سركشش سر سودايي از ملال«
  )252: همان    (

 زلف پرپـشت و سـر بـه بـالا     -1: توان در سه معني دانست     را مي » زلف سركش «
گفـت  / اش كردم و از سر فسوس       اي زطرهّ   دي گله ( زلف گستاخ و نافرمان      -2. هكشيد

كـشد و      زلفي كه سر عاشقان را به بند مـي         -3). كند  كه اين سياه كج گوش به من نمي       
اي براي هيچ كدام از اين معاني نيامده  از آنجا كه در اين بيت، لازمه. كند گرفتارشان مي

  .ه استايهام در آن نيز از نوع مجرّد
  
   ايهام مرشحّه-ب

اين نـوع را از     . آن است كه معني نزديك به ذهن، با لوازم و مناسباتي همراه باشد            
خوانند كه معني نزديك به ذهـن بـا چيـزي از            ) پرورده شده (ايهام بدان سبب مرشّحه     

  .لوازمش، پرورده و تقويت شده است
  :مثال يكم

  »آورد دل شوريدة ما را به بو در كار مي         آورد صبا وقت سحر بويي ز زلف يار مي«
  )99: همان(

 بوسيلة بـوي زلـف يـار، كـه معنـي            -1: داراي دو معني است   » به بو «كه در آن،    
 با  -2. در مصراع اول، پرورده شده است     » بويي ز زلف يار   «نزديك به ذهن است، و با       
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. اتش همـراه نيـست    آرزوي ديدار يار، كه معني دور از ذهن است، و با چيزي از ملايم             

  .بنابراين، ايهام در اين بيت از نوع مرشحه است
  :مثال دوم

  »شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل  مي نوش و جهان بخش كه از زلف كمندت«
  )207: همان(

، كـه   )جِ سلـسله  ( زنجيرها   -1: شود  دو معني به ذهن متبادر مي     » سلاسل«از كلمة   
 - كه از لـوازم آن اسـت  -» شدن گردن بدخواهگرفتار«معني نزديك به ذهن است، و با        

العابدين بن شاه شجاع، به       اي در نزديكي شوشتر كه زين        نام قلعه  -2. تقويت شده است  
شـوقي،  (، و نيز    )384: 1، ج 1375غني،  (رك  . فرمان شاه منصور آنجا زنداني شده بود      

 لـوازم معنـي      بدان مناسبت كه با چيـزي از       -ايهام در اين بيت نيز    ). 440، و   55:1384
  . از نوع مرشّحه است-قريب به ذهن، آمده

  
   ايهام مبينه-ج

از آنجا كه معنـي    . آن است كه معني دور از ذهن، با لوازم و ملائماتي همراه باشد            
روشـن  (دور از ذهـن بدين وسيلـه روشن مي گردد اين نوع از ايهام را ايهـام مبينـه                  

  .خوانند مي) شده
  :مثال يكم

  »تا خرابت نكند صحبت بدنامي چند         سلامت بگذره چة رندان بزاهد از كو«
  )123: همان(

، كـه  »مـست  «-1: كنـد  در اين بيت، دو معني به خاطر خطور مي    » خراب«از واژة   
 بدنام، كه معنـي     -2. اي همراه نيست    معني قريب به ذهن است، و با هيچ ملايم و لازمه          

 از لوازم آن است، از آنجا كه معني بعيد از           »صحبت بدنامي چند  «بعيد از ذهن است، و      
  .ذهن با چيزي از لوازمش تأييد شده، ايهام از نوع مبينه است
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  :مثال دوم
  »كند زين سفر دراز خود عزم وطن نمي         تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او«

  )130: همان(
ه معني نزديك    چين و شكن زلف، ك     -1: رسد  به ذهن مي  » چين زلف «دو معني از    

، )اضـافة تـشبيهي   ( زلفي كه پر جاذبه و زيبا مثل مملكت چين است            -2. به ذهن است  
» رفتن به آن سفر، و عزم وطن نكردن       ((كه معني دور از ذهن است و با لوازمي از قبيل            

 .تقويت شده است؛ از اينرو، ايهام در اين بيت، از نوع مبينه است

  
  ايهام مسويه-د

سنگ آمده باشد، و    دو طرف ايهام، لوازمي برابر و هم      ي هر يك از     ن است كه برا   آ
در كتب بـديع،    . به همين سبب تشخيص معني اصلي از ايهامي دشوار يا ناممكن گردد           

پژوهـشنامه فرهنـگ و     ((بـراي اولـين بـار در        . از اين نوع ايهام سخني در ميان نيست       
گـاهي در ايـن نـوع ايهـام،       ). 112: 1388 شوقي نوبر، (رك  . معرّفي شده است  )) ادب

، به علّت افزوني لوازم و ملايماتش، قابل تشخيص از          )قريب به ذهن  (معني اصلي بيت    
  :معني ايهامي است، كه ايهام مسوية ناقص خوانده شده است؛ مانند

  »افسوس كه آن گنج روان رهگذري بود       خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين«
  )147:1327حافظ، (

 استعاره از يارِ از دسـت رفتـة         -1: در آن، داراي چند معني است     » نج روان گ«كه  
  . و نيز كلّ غزل، كه سوگ سرودي دربـارة اوسـت          )) رهگذري بودن ((حافظ، به قرينة    

 نام گنج قارون به قرينـه    -3. به قرينة مصراع اول بيت    » آب و گل و سبزه و نسرين       «-2
زمين او را هر روز به اندازة «مناسبت است كه بدان » روان«اش به  روان، كه وجه تسميه   

، 218:1375جرير طبري محمد،    . (»رسد  برد، و او تا قيامت به قعر آن نمي          قامتي فرو مي  
رود از    گنج قارون كه فرو مـي     «: ، چنان كه خواجه در بيتي ديگر فرمايد       )نقل به ترجمه  
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؛ از آنجا كه    )35:1327حافظ،  . (»خوانده باشي كه هم از غيرت درويشانست      / قهر هنوز 

 در بيـت    - چنان كه اشاره شـد     -اي  قرينه و لازمه  » گنج روان «براي هر يك از سه معنيِ       
باشد جـز     هست تشخيص آن كه كدام يك از آن سه، معني اصلي بيت است دشوار مي              

آن كه چون معني نخست، به علّت سوگ سرود بودن غزل، بيشتر مورد تأييد قرار گرفته 
  .اول را معني اصلي به حساب آورد و دو معني ديگر را معني ايهاميتوان معني  مي

گاهي لوازم و مناسبات هر دو طرفِ ايهام، چنان مساوي و هـم سـنگ اسـت كـه           
گردد، و اين نوع از ايهام را، ايهـام مـسوية             تشخيص معني اصلي از ايهامي ناممكن مي      

  ).114:1388شوقي نوبر(رك . تام ناميده شده است
  :يكممثال 

  »كنند باطل درين خيال كه اكسير مي      جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز«
  )136: همان(

 پول ناسره و -2.  دل تيره-1: رسد در اين بيت، دو معني به ذهن مي     » قلب تيره «از  
گونه كه معني بيت      كند، بدين   تقلبّي؛ و مصراع دوم هر دو وجه را بطور يكسان تأييد مي           

از مـشايخ   [جز دل تيره، چيـزي نـصيب ايـن مـدعيان            : ول چنين است  براساس وجه ا  
نشده است حال آن كه براساس كرامت و اعجاز دروغين كه بـه خـود نـسبت                 ] صوفيه

رسـانند؛    دهند هنوز هم معتقدند كه دل تيره و ناپاك مريدان را به صفاي مطلوب مي                مي
 قلـب، چيـزي نـصيب ايـن      جز پول ناسـره و    : دهد  و با وجه دوم، بيت چنين معني مي       

مدعيان كيمياگري نشده است با اين وصف، هنوز هم به باطل در ايـن خيالنـد كـه بـا                    
  .كنند كيمياگري پولهاي ناسره را به طلا تبديل مي

  :مثال دوم
  »گفتا غلطي خواجه درين عهد وفا نيست        شد و گفتم صنما عهد به جاي آر دي مي«

  )48: همان(
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در عهـد و پيمـان مـن وفـا           «-1: ، داراي دو معني اسـت     »ستدرين عهد وفا ني   «
كه كلمـه   » در اين روزگار وفا نيست     «-2. ، كه مصراع اول از ملائمات آن است       »نيست

 بدان مناسبت كه طرفين -ايهام در اين دو بيت. از لوازم آن است» عهد«بر سر » در اين«
 است و تشخيص معني اصـلي از         از نوع مسوية تام    -باشد  ايهام داراي لوازم يكسان مي    

  .نمايد ايهامي ناممكن مي
بـا ايـن تفـاوت كـه        . است) مسويه(ايهام نو يافتة ديگر نيز هست كه از اين نوع           

شوند از تركيب آنها معاني هـم سـنگ مختلـف             كلمات در بيت به دو گروه تقسيم مي       
است، و ظـاهراً    آيند؛ اين نوع از ايهام به علّت سخت ساخت بودن خيلي نادر               پديد مي 

  .جز در بيتي كه ما در آخر اين مقاله به توضيحش خواهيم پرداخت ظهور نيافته است
  
  اقسام ايهام، براساس تناسبات الفاظ، يا عبارات با يكديگر) 3
 

يعني اگر مـا    . گاهي ايهام از تناسبات الفاظ يا عبارات با يكديگر حاصل مي شود           
شش قسم از اين    . يا معاني ايهامي مفقود مي گردد     آن تناسبات را در نظر نياوريم معني        

ترجمـه،   ~ايهام تناسب،   : نوع ايهام، در كتابهاي بديع معرفي شده است كه عبارتند از            
نها را با ذكر دو مثال از حـافظ         آ مبهمه؛ كه هر كدام از       ~ مهياه، و    ~ تبادر،   ~ تضاد،   ~

تيم ظاهرا فقط در بيتي دشوار از توضيح مي دهيم، و سپس ايهام نويافته و نادر را كه گف
  .كنيمحافظ ظهور يافته در ضمن شرح همان بيت معرفي مي

  
   ايهام تناسب-الف

آن است كه الفاظ جمله در آن معني كه مراد گوينده است بـا يكـديگر متناسـب                 «
  ).272:1368همايي، (»نباشد، اما در معني ديگر تناسب داشته باشد

  :مثال يكم
  »افر كيشمـو كـربان تـدانند كه قـتا ب       از خون دل من خالي بر جبين نقش كن «

  )234:1327حافظ، (
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 از خون دل من ، خـالي بـر          ]بر طبق رسم قربان كنندگان    [معني مراد آن است كه      

پيشاني خود نقش كن تا مردم همه بدانند كه من قرباني تو، كفر آيين هـستم، خواجـه                  
وانده كه قربان كردن عاشق كاري خـلاف ايمـان          بدان مناسبت يار خود را كفر آيين خ       

  .است
در معني ذكر شده كه مراد حـافظ اسـت تناسـبي بـا هـم                » قربان«و  » كيش«واژة  

اي كه تيردان را با آن از گـردن           تسمه: قرُبان. تيردان: كيش(ندارند، ولي در معني ديگر      
  .اند، لذا در اين بيت ايهام تناسب هست با هم متناسب) آويزند
  :ل دوممثا

»ل اي صبا حدست زدم به خون خود بهر خدا نگار كو      سن فروشي گلم نيست تحم«  
  )286: همان(

خون، و دسـت در خـون       «در اين بيت در معني معشوق است، و تناسبي با           » نگار«
، بنـابراين   »دست در خـون زدن    «كند با     تناسب پيدا مي  » حنا«ندارد ولي در معني     » زدن
  .تناسب هستايهام » نگار«در 
  
   ايهام ترجمه-ب

در ايهام ترجمه، دو لفظ آورند كه در لغتِ ديگر ترجمة هم باشـند ولـي مـتكلمّ                   
  .معني ديگر اراده بكند

  :مثال يكم
  »هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو     رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم«

  )285: همان(
پيـام  «ترجمة ابروسـت ولـي خواجـه از آن، معنـيِ            در عربي، همان    » حاجب«كه  

  .اراده كرده است» رسان
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  :مثال دوم
  »آيد ه دگر كار برنميـچ وجـه هيـب       مگر به روي دل آراي يار ما ورني«

  )160: همان(
فارسي است، ولي حـافظ معنـي ديگـر آن يعنـي            » روي«در عربي، معادل    » وجه«

  .روش و طريقه را اراده كرده است
  
   ايهام تضاد-ج

اي داراي دو معني است، و معنايي كه مورد نظر شاعر نيست با               در اين ايهام، كلمه   
  .كند اي ديگر در بيت تضاد پيدا مي كلمه

  :مثال يكم
  »ور تا نكني ناشادمــغم اغيار مخ    يار بيگانه مشو تا نبري از خويشم«

  )215: همان(
 خـود؛ كـه معنـي مقـصود         -1 :در اين بيت داراي دو معني است      » خويش«كلمة  

و نيـز بـا     » بيگانـه « قوم و خويش، فاميل؛ كه معني غير مقصود اسـت، و بـا               -2است،  
  . تضاد دارد» اغيار«

  
  :مثال دوم

  »كه بوي باده مدامم، دماغ تر دارد   ز زهد خشك ملولم كجاست بادة ناب«
  )79: همان(

ده، مدام روحم را تـازه      در اين بيت به معني تازه و خوش است، يعني بوي با           » تر«
شميـسا،  (رك . ايهـام تـضاد دارد  » خـشك «بـا كلمـة   » مرطوب«دارد؛ اما در معنيِ     مي

131:1386.(  
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   ايهام تبادر-د

اي در كلام، در ارتباط با مفـاهيمي، واژة ديگـر را كـه مـذكور                  آن است كه واژه   
  .نيست، به علّت هم شكــل يا هم صدا بودن با آن، به ذهن متبادر كند

  
  :مثال يكم

  »به نديم شاه ماند كه به كف اياغ دارد  به چمن خرام و بنگر برِ تخت گل كه لاله«
  )79:1327حافظ، (

، در ارتباط با مفهوم بيت، به سبب هم شكل و           )جام مي، كلمة تركي   (: » اياغ«واژة  
ذهـن  ، واژة اياز را به      )نديم ترك سلطان محمود غزنوي    (» اياز«تقريباً هم صدا بودن با      

  .كند متبادر مي
  :مثال دوم

  »ة دارالسلام راــشت روضـِآدم بِه     در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند«
  )6:همان(

، در معنيِ رها كرد، از مصدر هشتن، به علّت هم شكل و   »بِهشِت«در اين بيت فعل     
، و تناسب داشتن با عـيش و روضـة          )بهشت موعود (: » بهشت«هم صدا بودن با كلمة      

  .آورد دارالسلام، بهشت موعود را به خاطر مي
  
ــأه-هـ    ايهام مهيـ

ايهامي است كه در آن، عبارت آمادة اين صنعت نبود، و متكلمّ به واسطة تصرّفي               «
. »درسـت شـود  ) ايهـام (كه در آن نموده يا چيزي كه قبل يا بعـد از آن آمـده توريـه                 

شود    در شعر حافظ به وفور يافت مي       از اين ايهام  ). 184:1377العلماي گرگاني،     شمس(
  :كنيم كه ما از آن به ذكر دو مثال بسنده مي
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  :مثال يكم
  »چه توان كرد كه عمرست و شتابي دارد      گذرد همچون باد از سر كشتة خود مي«

  )84:1327حافظ، (
در آن، آمادة ايهام نيست ولي در ارتباط با مـصراع اول، گذشـته از            » عمرست«كه  
  .كند به معشوق ، ايهام پيدا مي)مدت زندگاني (: معني عمر

  :مثال دوم
  »نسبت دوست به هر بي سر و پا نتوان كرد      عارضش را به مثل ماه فلك نتوان گفت «

  )93: همان(
مـاه  «به تنهايي آمادة ايهام نيست ولي در ارتباط بـا           » بي سر و پا   «در اين بيت نيز     

كند به ماه     ، ايهام پيدا مي   »پست و فرومايه  «ي كنائي   در مصراع اول، گذشته از معن     » فلك
  .كه بطور طبيعي، سروپا ندارد

  
   ايهام مبهمه-و

دهـد كـه آن       گاهي حافظ، عبارتي را در عين شيوايي و زيبايي، طوري ترتيب مي           
عبارت به علّت ابهامي كه دارد به چند معني قابل تأويل است، و اين معاني گاهي چنان 

اين نـوع از ايهـام      . توان يكي را به عنوان معني اصلي در نظر گرفت           نميهم ترازند كه    
)) حافظ عاشقي رند و بي سامان     ((نيز از كتابهاي بديع مفقود است و اول بار در كتاب            

  ).120-99:1388شوقي نوبر، (رك . معرّفي شده است
  :مثال اول

  »فتا اگر برآيداه من شو گـگفتم كه م      گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد«
  )156:1327حافظ، (

 اگـر خبـري     -1: ، عبارتي مبهم و محتمل چند معني اسـت        »غمت سرآيد «عبارت  
 اگـر آن را طنـز       -2. آيد  بخوانيم، سخن يار توأم با اميدبخشي است يعني غمت سر مي          
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 اگر دعايي بگيريم يعني غمت بـه        -3. آيد  ميري و غمت به سر مي       آميز بدانيم، يعني مي   

توان يكي از آن معاني را معني         اند كه نمي    ؛ و معاني چنان هم سنگ     ...اد انِْ شاءا  سر برس 
  .اصلي دانست

 اگر آن را خبري     -1: نيز در مصراع دوم، محتمل چند معني است       » گفتا اگر برآيد  «
شوم، كه باز سخني است توأم بـا          بگيريم يعني اگر از دست من ساخته باشد يار تو مي          

بارت را طنز آميز فرض كنيم يعني اگر چنين چيزي محال، ممكـن    اگر ع  -2. اميدبخشي
. شـوم   و شدني باشد كه ماه رخي مثل من، يار مسكيني چون تو بشود من نيز يار تو مي                 

  .شوم اين معني نيز محتمل است كه اگر ماه طلوع كند ماه تو مي» ماه« به قرينة كلمة -3
  :مثال دوم

  »كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است         بگير طرةّ مه پيكري و قصه مخوان«
  )32: همان(

اگر آن را حرف ربط سـاده، بـراي         : خيزد  برمي» كه«   ايهام در اين بيت، از حرف       
طرةّ مه پيكـري را بگيـر و مگـو سـعد و     : بيان قول بگيريم معني بيت چنين خواهد بود 

) نحـس اكبـر   (، و زحـل     )سعد اصغر (كند از تأثير گردش زهره        نحسي كه به ما رو مي     
تواني فرصت عيش را حفظ كني يا از دسـت بـدهي،              است؛ يعني اين تو هستي كه مي      

را حـرف تعليـل در      » كه«وگرنه گردش ستارگان تأثيري در سرنوشت ما ندارد؛ و اگر           
طرةّ مه پيكري را بگير و بيهـوده دم         : بگيريم معني بيت برعكس خواهد شد     » زيرا«معني  

دهد از تأثير زهره و زحل است، يعني  يرا سعد و نحسي كه به ما رخ مياز اختيار مزن ز
اولاً خارج از ارادة توست و شايد ديگر چنين فرصتي به تو دست ندهـد، ثانيـاً مـا از                    

  .آنجا كه اختياري از خود نداريم گناهكار هم نيستيم
سـت، و   ايهام مبهمه انواع زياد دارد، گاهي از دگرسان خواندن حركة يك كلمـه ا             

جايي قرائت كلمه، كه روي كدام قسمت از بيـت بخـوانيم، و وقتـي از                  زماني از جابه  
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مرجع ضمير است، و موقعي از شيوة قرائت، كه خبري، يا استفهامي، و يـا طنـز آميـز                   
  ).400:1384شوقي نوبر، (بخوانيم 

سـت؛  خوانـده شـده ا    » ايهام تبادر «اين نوع ايهام،    » نگاهي تازه به بديع   «در كتابِ   
كه پيشتر شرحش گذشت؛ ولي با توجه به آن كه خاستگاه ايهـام             ) 133:1386شميسا،  (

تـوان گفـت ايهـام مبهمـه گذشـته از             تبادر منحصر به تناسبات ميان كلمات است، مي       
شود، عنـواني فراگيرتـر از      شموليت به تناسبات كلمات، شامل تناسبات عبارات نيز مي        

ام مبهمه در دو مثال نقل شده در  اين مبحث، و نيز در              ايهام تبادر است، بطوري كه ايه     
  :بيت زير از تناسبات عبارات پديد آمده است

  » نوشم اين قدر هست كه گه گه قدحي مي      حاشِ الله كه نِيم معتقد طاعت خويش «
  )233:1327حافظ، (

ظ در اين بيت، ايهام مبهمة چند پهلويِ طنز آميز و رندانه هست كه شايد جز حـاف                
و » طاعت«با  » اين قدر هست  «ايهام بيت از ارتباط     . در به سرودن مثل آن نباشد     كسي قا 

» اعتقاد به طاعت خويش نداشـتن     «آيا حافظ به قرينة     . خيزد  برمي» گه گه باده نوشيدن   «
در اين صورت بـا     ! نوشم؟  طاعت من همين اندازه هست كه گهگاهي باده مي        : گويد  مي

 طاعت  -نازند  ي كه به طاعات و عبادات خود مي       رغم كسان    علي -رندي باده نوشيدن را   
حاشا كه من از طاعت و عبادت خود دم         : گويد  و يا اين كه مي    . به حساب آورده است   

گنـاهم همـين انـدازه      : گـويم   بزنم و شيفته و معتقد طاعات خود باشم، نه بلكه من مي           
ناه، طاعـت   و يا آن كه صادقانه اعتراف كردن را به گ         . نوشم  هست كه گهگاه قدحي مي    

گويم   گويد طاعتم همين است كه با اخلاص اعتراف به گناه كرده و مي              شمارد و مي    مي
  !نوشم؟ كه گهگاهي باده مي

اگر از سه معني زيـادت بـود ايهـام          . اگر ايهام را سه معني باشد آن را تام گويند         «
و ايهـام  ايـن د ). 70: 1977واعظ كاشفي،   (»اند  ذوالوجوه خوانده و تا هفت معني آورده      

      توان نوعي مستقل از ايهـام بـه شـمار آورد         اند، نمي   را، از آنجا كه فاقد ويژگي خاص .
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زلف سركشش سـر      بي«براي مثال به ايهام تام، رك همين مقاله، ذيل ايهام مجردّه، بيتِ             

بـه قـول   « ؛ و براي ايهام ذوالوجوه نيز رك همين مقاله، ذيل بيـت             »...سودائي از ملال    
  .»...ي برون رفتم گه و بيگه مطرب و ساق

  
  ايهامي نادردر بيتي دشوار از حافظ) 4

آنچه بيان شد در تعريف ايهام و اقسام آن بود، اكنون وقـت آن اسـت كـه ايهـام                    
  .سخت ساخت نادر را در بيت زير از حافظ معرّفي كرده توضيح بدهيم

  »آورد  خبر دشوار ميكزان راه گران قاصد    به قول مطرب وساقي برون رفتم گه و بيگه «
  )99: همان(

پيش از اين مشاهده كرديم كه خاستگاه ايهام، غالباً تناسبات الفاظ، و يا عبارات با               
با اين . يكديگر است، در اين بيت نيز تناسبات الفاظ در هر دو مصراع، منشأ ايهام است          

دو معنـي   همه، تازگي ايهام در آن است كه از هر يك از الفاظ در همـان بـادي نظـر،                    
آيد كه بـا ديگـر معـاني      خيزد، و از تركيب هر كدام، نوعي از معنيِ بيت پديد مي             برمي

 بـر خواننـده     -رو كار تشخيص معني اصلي بيت از ايهـامي        سنگ است؛ از اين     بيت هم 
  . بيان خواهيم كرد-گردد كه ما آن را در ضمن شرح بيت نقل شده دشوار مي

  
  اختلاف ضبط در كلمات بيت

؛ خانلري  )99:1327(غني  / ل شده در بالا براساس نسخ تصحيحي قزويني       ضبط نق 
ــايه )300:1362( ــوي )140:1373(؛ س ــان  ) 95:1376(؛ انج ــسخة پژم ــت و در ن اس
عيوضـي  . آمـده اسـت   » كـزان راه  «به جاي   » كزين راه «با اندك تفاوت،    ) 237:1377(
 برتـر كـدام اسـت       معني دانسته و در حـافظ       ضبط نقل شده در بالا را بي      ) 189:1384(
با اميد به اين كه در آينده، به ضبط صحيح اين بيت دست بيابنـد               ) 1238: 2، ج 1376(

، كـه   »آورد  كزين راه گران منزل خبر دشوار مـي       «: مصراع دوم را چنين نقل كرده است      



     95                                                                                          ايهامي نادر در بيتي دشوار از حافظ 
 

نيـساري  . در نظـر گرفـت    » آورد  خبر مي «توان فاعلي براي فعل       براساس اين ضبط نمي   
ره خبـر     كه شـيخم زيـن ره بـي       «: دوم را چنين ضبط كرده است     مصراع  ) 130:1371(

حدود دويـست   (اگر نسخه سودي را هم به سبب قدمت تاريخ تحرير           . »آورد  دشوار مي 
جزو نسخ تصحيحي به حساب بياوريم ضبط نقل شده در ) سال بعد از درگذشت حافظ

  .تأييد خواهد شد...) غني / قزويني(بالا 
معني دانـسته و      را اصيل، ولي بي   » ... راه گران منزل     كزان« مرتضوي ضبط    منوچهر
در هيچ نسخة معتبري نيامده است و ظاهراً چون بـراي بيـت بـه               » قاصد«: نوشته است 

اند معنايي تصـور كنند از قرن دهم بـه بعـد كلمـة               ايـم نتوانسته   صـورتي كه ما نوشته   
ه با قاصـد تحـصيل معنـاي    بهر صورت نه با منزل و ن. اند قاصد را به جاي منزل آورده 

تـوان كـرد و از ابيـات          محصل براي اين بيت به نحوي كه مورد اجماع باشد پيدا نمي           
  ).603:1384 ؛مرتضوي(؛ »...شود  لاينحلّ حافظ محسوب مي

در ) 1132:2، ج   301:1362(ولي برخلاف نظر مرتضوي، بنابه گـزارش خـانلري          
 821و تـاريخِ استنـساخ      » ح« اختـصاري    سفينة خطّي متعلقّ به اصغر مهدوي، با نشانة       

و تاريخ استنساخ   )) م((هـ،و نسخه خطي ديگر، باز متعلق به ايشان با نشانه اختصاري            
، و تـاريخ    »ك« هـ و نيز در نسخة خطّي كتابخانة نور عثمانيه، با نشانة اختـصاري               836

خواهـد   بطوري كه توضـيح داده       -آمده است، و بيت   » قاصد« هـ، كلمة    825استنساخ  
  .باشد  براساس اين ضبط داراي معني محصل مي-شد

  :اند آنچه دربارة معني اين بيت گفته

انـد ايـن نتيجـه        از بررسي نظراتي كه حافظ پژوهان در معني اين بيت ارائه كـرده            
اند و بعضي به معنـي ظـاهري آن           شود كه بعضي، آن را بيتي لاينحلّ شمرده         حاصل مي 
اي ديگر، گذشته از معني ظاهري، معني عرفاني هـم بـر آن ذكـر                اند، و عده    اكتفا كرده 

  .اند كرده
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چنان كه پيشتر اشاره شد مرتضوي و عيوضي معتقدند كه بيـت بـا هـيچ يـك از                   

ثروتيان نيز آن را براساس     .  داراي معني محصل نيست    - اعم از چاپي و خطّي     -ها  ضبط
كـزان راه گـران، قاصـد    «و » آورد كزين راه گران منزل خبر دشوار مي      ... «هر دو ضبط    

  ).1526:2، ج 1380ثروتيان بهروز، (بي معني و مهمل دانسته است» آورد خبر دشوار مي
سودي بيت را براساس ظاهر آن، معني كرده و علّت بيـرون رفـتن خواجـه را، در     
استقبال از قاصد دانسته است، ولي نه بدان مناسبت كـه گـزارش او را دربـارة يـارش           

بلكه براي قدرداني از او كه با زحمت و مـشقّت زيـاد، از آن راه دشـوار خبـر                    بداند،  
  :آورد مي

شدم كه قاصد را پيشواز       با حرف مطرب و ساقي گاه و بيگاه از مجلس خارج مي           «
يعني دايم از مجلـس     . آورد  كنم چون كه از راه بسيار سخت و دور به دشواري خبر مي            

كردم كه او را استقبال نمايم زيرا كه  آمد نگاه مي يآمدم و به راهي كه قاصد م      بيرون مي 
منزل جانان بسيار دور واقع شده و راهش هم بسيار سخت است همين است كه قاصـد                 

سـودي،  (»آورد پس اسـتقبالش واجـب اسـت         از آنجا با زحمت و مشقّت زياد خبر مي        
  ). 894:2، ج 1342

توان از خطيب رهبر يـاد   مياند  از جملة كساني كه به معني ظاهري بيت نظر داشته    
به نظر او، سبب بيرون رفتن خواجه از مجلس بزم، اين بود كه خود شخصاً خبري                . كرد

  ).98:1363خطيب رهبر، (»آورد پيك به آساني خبر نمي«از يار حاصل كند، زيرا 
دو معني بر ايـن بيـت ذكـر    ) 1351 ؛در حافظ و موسيقي  (حسينعلي ملاّح اول بار     

عني ظاهري و نقل قول سودي است، و ديگر معني ايهامي كه برخاسـته              كرد، كه يكي م   
 نظر به اهميتـي كـه       -نظر ايشان را  . از مفاهيم موسيقايي بعضي از اصطلاحات آن است       

دارد و در ديگر شارحان غزلهاي حافظ، از جمله هروي و ذوالنـّور، و برزگـر خـالقي                  
  :كنيم  نقل مي-مؤثرّ افتاده
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ا معبر يا طريقي ناهموار و بعيد فرض كنيم معني محتمل بيت            ر» راه گران «چنانچه  
هايي كه به تـشويق       دان و باده    تحت تأثير آواز خوش موسيقي    : بر اين تقريب تواند بود    

رفـتم كـه از آن        شدم و به عوالمي مـي       نوشيدم گاه و بيگاه از خود بيخود مي         ساقي مي 
  .آورد  دشوار ميعوالم، و راه سخت و ناهموار آن، قاصد براي ما خبر

در صورتي كه معناي موسيقايي مورد نظر (» راه گران«و » مطرب«و » قول«به قرينة 
. »شـدم   از لحن معهـود خـارج مـي       ... «گويي يادآور اين معني نيز تواند بود كه         ) باشد

  ).174:1367ملاّح حسينعلي، (
 نظـر   هروي، براي آن بيت دو معني نقل كرده اسـت، در معنـي ظـاهري متـأثرّ از                 

 بيت  -كه پيشتر نقل شد    -سودي بوده، و در معني دوم در عين اثر پذيري از نظر ملاّح              
  :را سوي عرفان و پديد آمدن حال سكر سوق داده و نوشته است

كر و سـر               قول را به معني تصنيف و ترانه مي       « گيريم و مطرب و سـاقي، حـال سـ
ذات الهي و بندگان است به      چون قاصد كه واسطة ميان      : گويد  پس مي . دهند  خوشي مي 

آورد ناچار گاه و بيگاه با مي و مطـرب از خـود     دشواري از آن راه سخت مبدأ پيام مي       
  ).622:1، ج 1369هروي، . (»بيرون شدم در حال سكر به جانب معشوق رفتم

غايب شدن از تميز چيزها به سبب ورود حال         (از آنجا كه خواجة شيراز اهل سكر        
 ـ ) قوي شـود،    اد داشت كه در چنين حال، حقايق پنهان بر سالك كشف مـي            بود و اعتق

  :چنان كه فرمايد
  »كه به روي كه شدم عاشق و از بوي كه مست      گهي از سرّ قضاآت ـا دهمـده تــمي ب«

  )18:1327حافظ، (
در بيت مورد بحـث، و      » شدم  خود مي   مست و بي  : بيرون رفتم «و با توجه به قرينة      

 بخصوص بيت زيـر آن، كـه عرفـاني اسـت و در آن از دسـتگيريها و                   نيز كلّ غزل، و   
  :ارشاداتِ بجاي پير سخن رفته

  »آورد ار ميـود اگر زنّـفرم ر تسبيح ميـاگ    سراسر بخشش جانان طريق لطف و احسان بود«
  )99: همان(



  98   90 پائيز و زمستان / 33پي شماره پيا/ دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 
توان گفت كه بيت مورد بحث ما نيز عرفاني است؛ لذا توضيحي كه سـودي و                  مي
  .اند به علّت نداشتن بعد عرفاني، در عين گره گشايي، ناقص هم هست  دادهنيز ملاّح

 عنايت به ظاهر بيت داشته، و معني ظـاهري نـسبتاً      - چنان كه قبلاً ياد شد     -سودي
قـراري، و شـوق       توان گفت خواجه از شدت بي       مناسب بر آن ذكر كرده جز آن كه مي        

رفت نه به سبب آن كه چون قاصـد از           رسيدن به خبري از يار از مجلس بزم بيرون مي         
  .آمد استقبالش واجب بود راه دشوار و ناهموار مي

و اما توضيحات ملاّح، كه بر پاية مفهوم بيت از ديـدگاه موسـيقي و اصـطلاحات                 
موسيقايي است به آنچه كه خواجه از آن بيت در نظر داشته بسيار نزديك ولي فاقد بار                 

  .عرفاني است
يت مانحن فيه ارائه كرده، در عين جامع بـودن ميـان معنـي              شرحي كه هروي بر ب    

در اين جا بجاسـت كـه       . موسيقايي و عرفاني، بسيار مجمل و فاقد نكات بديعي است         
  .اي كوتاه به توضيحات دو شرح عرفاني ديگر نيز داشته باشيم اشاره

كه شيخم زيـن ره  «مصراع دوم چنين ضبط شده » شرح عرفاني غزلهاي حافظ  «در  
» بـرون رفـتم  «تأويل به مرشد شده، و » مطرب و ساقي«؛ و »آورد ل خبر دشوار مي مشك

به فرمان مرشد، بدان مناسبت     » درگذشتن از سر هوسِ مشاهدة تجليات ذاتي      «تأويل به   
كه خواجه هنوز مستعد مشاهدة تجليات ذاتي نبوده است؛ و معني بيـت در آن كتـاب                 

گويد كـه بـه       نمايد و مي    هار اطاعت مرشد مي   حافظ در اين بيت اظ    «: چنين آمده است  
مجرّد قول و فرمودة مرشد من چنان از هـوس مـشاهدة تجلـّي ذاتـي بيـرون رفـتم و                     
درگذشتم گاه و بيگاه يعني همه وقت، زيرا كه مرشد من كه شـيخ وقـت اسـت از راه                    
مشكل و جانكاه وصول به مشاهدة تجلّي ذاتي به علّت عدم رفاقـت دل، خبـر دشـوار                

  ).1375:2، ج 1374ختمي لاهوري، (»آورد مي
خالي از اشكال نيـست زيـرا اولاً   » قاصد«در اين بيت به جاي      » شيخ«گوييم ضبط   
در شعر حافظ، با در نظـر       » شيخ«ثانياً  . اند نه شيخ    ضبط كرده » قاصد«اغلب نسخ معتبر،    



     99                                                                                          ايهامي نادر در بيتي دشوار از حافظ 
 

تي منفـي  ، شخصي)755:1366 بار، به گزارش صديقيان،     23(گرفتن همة موارد استعمال     
  :است بجز بيت زير

  »شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود     گر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن«
  )141:1327حافظ، (

نبايد معـادل بـا      - كه شخصيتي مثبت در شعر خواجه است         -را» پير و مرشد  «لذا  
» تـي هوس مشاهدة تجلّي ذا   «كه تأويل به ترك     » برون رفتم «گذشته از آن،    . شيخ گرفت 

  .نمايد اند، چندان صائب نمي كرده
 بيت مورد نظر، بي آن كه جزئياتش طرف عنايت قـرار گيـرد،              ،»جمال آفتاب «در  

اين نفحات طرب آورنده و تجليات دوست بود كه مرا گـاه و             «: چنين معني شده است   
شـدم،    اش نائـل مـي      ساختند، و به مشاهده     گاه از خود و متعلقّات عالم طبيعت جدا مي        

ها بتوان به دست آورد     گرنه راه يافتن به وصالش امري نبود كه با متعلقّات و وابستگي           و
  ).307:3، ج 1380طباطبايي، (»...

را در آن بيت كنايـه از نفحـات   » مطرب و ساقي«معلوم است كه علّامه طباطبايي،     
ته را كنايه از راه دشوار عـشق دانـس        » راه گران «طرب آور و مست كننده حق تعالي، و         

تواند خبر از چون و چند آن بدهد مگر آن سـالك   است، كه هر قاصدي به دشواري مي    
خودي با ترك تعلقّات نفساني و وابستگيها دنيـوي قـدم در آن    خود در حال سكر و بي 

  .طريق بنهد تا به طريق شهود بر اسرار آن وقوف يابد
د ايـن اسـت كـه       آنچه در توضيح علّامه طباطبايي با معني بيـت ناسـازگاري دار           

نفحـات حـقّ    «رفته، و نسبت دادن قـول بـه           مطرب و ساقي بيرون مي    » قولِ«خواجه با   
  .امري غريب است» تعالي

ذوالنّور چنان كه پيشتر ذكر شد در معنايي كه بر بيت ذكر كـرده متـأثرّ از نظـر و                    
  ).327:1373ذوالنّور، (توضيحات حسينعلي ملاّح بوده است
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جز اين كه معني    . يحات خود، تحت تأثير نظر سودي بود      فرخ نيز در توض    همايون

همـايونفرخ،  (بيت را از قول حافظ، ارتباط به سرودهاي ملمع شـاه شـجاع داده اسـت               
  ).2842:4، ج 1370

از آنجا كه ما پيشتر، نظر حسينعلي ملاح، و نيز سودي را نقل و نقد كرديم نيـازي                  
  . بينيم اند نمي تحت تأثير آنان بوده كه -فرخ به ذكر توضيحات ذوالنّور، و همايون

  .اند اين بود مجملي از آنچه صاحب نظران در شرح و معني بيت مورد بحث گفته
  

  حافظايهام نادر در بيت 

آنچه بطور كلّي در توضيح بيت، از نظر شارحان اشعار حافظ بدور مانده نوعي از               
همين بيت اسـت، و در   منحصر به - به علّت سخت ساخت بودن    -ايهام است كه ظاهراً   

  .نتيجه نام و نشاني از آن در كتابهاي بديع در ميان نيست
اين ايهام برخاسته از تناسبات كلمات و عبارات است كه شرحِ شش نـوع از آن،                

در اين قسم از ايهام، نه يكي دو كلمه، بلكه اغلب كلمات بيت دو      . پيش از اين گذشت   
چند معني در موازات هم از تناسبات كلمـات و          ظرفيتي هستند و در نتيجه از كلّ بيت         

كند از آنجا كه معاني ايهامي از تركيب كلمات چند ظرفيتي با              عبارات به ذهن تبادر مي    
خوانيم، كه نوعي از ايهام مسويه است كـه           همديگر پديد آمده ما آن را ايهام مركّبه مي        

  :ايهام به شرح زير استتقدير معني كلمات در پديد آوردن . تر توضيح داده شد پيش
  . آواز-2     .       سخن-1   :قول

  . كنايه از مرشد-2    . خنياگر و باده دهنده-1  :مطرب و ساقي
ــود -2  .رفتم بيرون مي] عيش[ گهگاه از مجلس -1  :برون رفتم گه و بيگه  از خــ

  .شدم بيخود مي
  .  لحن سنگين و فراخ-2     ].عشق[ راه دشوار -1   :راه گران
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 شنوندة لحن سنگين و غور كننـده در عـوالم           -2.  قصد كنندة راه عشق    -1: قاصد
  .در معني لحن سنگين و فراخ» راه گران«روحي آن، به قرينة 

  :معاني بيت، براساس تركيب اين دو گروه از مفاهيم با همديگر
خنياگر و ساقي گهگاه از مجلس عـيش، بـراي كـسب            ] تشويق آميز [با سخن    - 1

رفتم زيرا راه عشق راهي دشوار است و قاصـد آن، بـه دشـواري                 خبر از يار بيرون مي    
 . توانست خبري از آن بياورد مي

خنياگر و ساقي گهگاه براي استقبال از قاصد بيرون مي          ] تشويق آميز [با سخن    - 2
رفتم زيرا منزل جانان در جايي دور با راهي دشوار واقع شده است، و استقبال از قاصد                

 .از آن خبري مي آورد، واجب استبدان سبب كه به دشواري 
شدم و به عوالمي  از تأثير آواز خنياگر و سخن ساقي، گهگاه از خود بيخود مي    - 3

  .توانست خبري از آن بياورد رفتم كه قصد كنندة به دشواري مي از عشق مي
و در لحن   [شدم     از تأثير آواز مطرب، و سخن ساقي، گهگاه از خود بيخود مي            - 4

زيرا آن لحن چنان سـنگين و فـراخ بـود كـه        ] كردم  شد غور مي    سنگيني كه نواخته مي   
 .كرد شنونده به دشواري از آن خبري را بازگو مي

شدم و    از تأثير آواز خنياگر سخن مستي بخش مرشد، گهگاه از خود بيخود مي             - 5
در [رفتم زيرا راه عشق چنان راهي دشوار است كـه قاصـدِ آن                به حالت سكر خود مي    

 .آورد واري از آن خبر ميبه دش] حالت صحو
زل مربوط به بيت مورد بحث ما غالبـاً داراي مـضامين عرفـاني              غبا توجه به آنكه     

  :است بطوري كه در بيت زير
  »دل شوريده ما را به بو در كار مي آورد     صبا وقت سحر بوئي ز زلف يار مي آورد«

  )99:1327حافظ، (
طف و  للي شروع مي شود و با بيان        درباره نفخات شوربرانگيز و سكر آور حقّ تعا       

كـرده و چـه آن زمـان بـراي           چه آنگاه كه توصيه به ذكر و تسبيح مي         –مرشد   احسان
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يابـد،   ادامه مي  –داده  رهانيدن مريد از شيفتگي به طاعت خود، دستور به بستن زناّر مي           

ر حـال   و نيز با عنايت بر اين كه حافظ اهل سكر است و اعتقاد دارد كه اسرار نهـان د                  
توان گفـت كـه خواجـه در بيـت           مي ؛شودخودي از بادة عشق بر سالك گشوده مي       بي

مورد بحث نيز از تاثير شگرف سكر و بيخودي و فتوحاتي كه از آن به سـالك دسـت                   
، معني اصلي بيـت     )5شماره  (دهد سخن به ميان آورده است و در نتيجه معني اخير            مي
 .باشد و بقيه، معاني ايهاميمي
 

يجهنت گيري
ايهام مهمترين صنعت در علم بديع است؛ قدما خاستگاه آن را در استعمال لفظـي               

معني نزديك به ذهن، و معني دور از ذهن؛ بطوري          : دانستند كه داراي دو معني باشد       مي
آنـان ايهـام را    . كه خاطر شنونده به معني نزديك رود ولي مراد گوينده معني دور باشد            

) معني قريب به ذهن، و معني بعيد از ذهن        (پروردگي طرفين آن    برحسب پروردگي يا نا   
ايهام مجردّه، ايهام مرشّحه و ايهام مبهمه؛ ولي ايـن تعريـف بـه              : دانستند  بر سه نوع مي   

زيـرا غالبـاً ايهـام از       . سبب منحصر كردن خاستگاه ايهام به لفظ، تعريفي ناقص اسـت          
با توجه بدين امر، شـايد بتـوان در         . دآي  تناسبات كلمات يا عبارات با يكديگر پديد مي       

ايهام در لغت به وهم افكندن است و در اصطلاح بـديع آن اسـت            «: تعريف ايهام گفت  
كه لفظي يا تعبيري بياورند كه در سايه روشن فضاي شعري، تصويري به صورت محو               

 ـ                د و  يا نيم رنگ در كنار تصوير اصلي، از تناسبات الفاظ يا عبارات با يكديگر پديد آي
براساس اين تعريف اقسام ديگر از ايهام قابل شناخت است كه از آن             . »جلب نظر نمايد  

ــأة؛     مـسويه؛    جمله است ايهام تناسب؛        ترجمه؛     تـضاد؛      تبـادر؛     مهيـ
  . مركّبهمبهمه؛ و 

حافظ بدون ترديد سرآمد همة پارسي سرايان در پديد آوردن انـواع صـور خيـال     
توان شواهدي از اشعارش ذكر كرد        ايهامي است بطوري كه نه تنها براي انواع ايهام مي         
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توان به انواع ديگر از ايهام دست يافت كه از كتابهاي             هايش مي   بلكه با تأمل در سروده    
هاي ذكر شده از اين قبيل اسـت؛ و در ايـن            خير از ايهام  بديع مفقود است كه سه نوع ا      

بـه  (ميان، ايهام مركّبه به علّت سخت ساخت بودن ظاهراً فقط در بيتي دشوار از حافظ                
) آورد  كزان راه گران قاصد خبر دشوار مـي       / قول مطرب و ساقي برون رفتم گه و بيگه        

نـد ظرفيتـي هـستند و از     در اين ايهام، اغلب كلمات بيـت دو يـا چ          . ظهور يافته است  
 كه شناخت معني اصلي از معاني ايهـامي         -تركيب آنها با يكديگر، چند معني هم سنگ       

بطوري كه پـنج معنـي، از   . شود  در موازات هم از بيت به ذهن متبادر مي-مشكل است 
تركيب و تناسبات كلمات چند ظرفيتي با همديگر پديد آمده كه در پايان اين مقاله ذكر 

  .يما كرده
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